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 پژوهشیمقاله 

 «نیچهفردریش »  یدیونیسوسیا جنگ  «کانتامانوئل »صلح آپولونی 
 3سید علی مرتضویان،2ول(ئ)نویسنده مسارینه کشیشیان سیرکی گ،1 نصیری محمد

 
 16/07/1202تاریخ پذیرش:                              12/06/1202تاریخ دریافت: 

 

مند بر پایه مکانت قصد دارد با راهبردی نظا،نظم بدانیم عقلانیت و اگر آپولون را نماد نظام مندی، :چکیده

جنگ باید به عنوان آخرین راه حل با نهایت احترام  استمعتقد کانت عقلانیت صلح را در جهان حکمفرماکند.

جنگ تنها زمانی باید مورد استفاده قرار گیرد که تمام ابزارهای  در نظر گرفته شود.ی زندگی و کرامت انسانی برا

تابو  شور و شعف، تی،از دیگر سو اگر دیونیسوس را نماد سرمسدیگر برای حل مناقشه به پایان رسیده باشد. 

وب و کنترل در طول تاریخ از آن برای سرک دانست کهمییک ساختار انسانی  را نیچه اخلاق بدانیم، شکنی

قدرت واقعی از  .محصول ذهنیت گله است وصلح نشانه ضعف و انحطاط  بنابراین .مردم استفاده شده است

با نگاه عقلانیت محض بر زندگی انسان  یتههایی که مدرنمبارزه با قاعده درگیری و مبارزه حاصل می شود.

-اما دانستمیبخش ضروری زندگی  را نیچه صلحو محصول آن انسانی ماشینی شده است.  استمسلط کرده 

و  صلح و جنگبر  دو اندیشمنداین  نقد بندیصورتفهم چیستی و  به شرطی که مبتنی بر قدرت باشد.

نیچه معتقد بود که صلح به خودی خود یک هدف  مقاله است.له محوری این أمس ،آنها از چگونگی تفسیر آن

استدلال کرد که صلح برای توسعه اشکال بالاتر فرهنگ و  و ای برای رسیدن به هدف استنیست، بلکه وسیله

کشورها  معتقد بودکانت  از آن سو قیمت خلاقیت و پیشرفت دنبال کرد.تمدن ضروری است، اما نباید آن را به 

-به سوی نظم جهانی صلح آمیزتری که در آن منازعات به جای خشونت از طریق گفتگو حل و فصل می باید

 .شوند، تلاش کنند

 .یسوسیونید ،یکانت ،جنگ، صلح، آپولون چه،ین :واژگان اصلی
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 مقدمه 

ی اند. در اندیشهزمان متفکران بسیاری در باب صلح و جنگ نظریاتی را مطرح کردهگذر در 

کلاسیک، نه قدرت و نه حتی آزادی جایگاهی به اهمیت صلح و دوستی نداشته است. سقراط 

پنداشت و ای میرا پایه و اساس هر جامعه آندانست، ارسطو دوستی را محور تفکرات خود می

را بهترین امر برای رهایی از شهر زمینی و نائل شدن  را عامل بدبختی و پرهیز از آنآگوستین دوستی 

 دانست.به شهر خدا می

هایی است که بر ترس از نتایج کاربرد قدرت نظامی محصول مدیریت و هماهنگی ، صلحمدرن دوره

ترس مرتبط با استقرار نظم بر پایه قدرت اجبار و ملاحظات ناشی از در این دوره  استوار است.

تر است، نیست، آنچه بیشتر به واقعیت صلح ارتباط دارد و زیسته« صلح»تجربیات تاریخی و واقعیت 

ها گوید صلح مشخصه دولتنظریه کلاسیک صلح است که برخلاف تصورات مدرن از صلح، می

د یک به عنوان توان و کارکر نیست، بلکه مشخصه اجتماعات است. در برابر تصور امروزی صلح

اجتماع تاریخی یا تمدن برای تلطیف و قابل زیست ساختن مناطق پیرامونش از طریق گسترش 

  می باشد. فرهنگی ناهشیار خود

توجه خاصی به شرایط سیاسی در سطح جهان دارد،  «به سوی صلح پایدار»ی کانت در رساله

ها جلوگیری نماید ها و ملتلتشرایطی که در آن سعی دارد تا با محافظت از صلح، از جنگ میان دو

 داند.کانت اصولاًها به تبعیت از قانون امکان پذیر میها و ملتو این امر را تنها با واداشتن دولت

گیرد و با ارائه طرح صلح پایدار به دنبال از داند که دامن بشریت را میجنگ را بزرگترین شری می

بین بردن این شر بزرگ است. در بررسی مفهوم صلح پایدار از منظر کانت باید به موضوعاتی نظیر 

،حقوق و... توجه  حق و اخلاق فردی، تکامل مدنی، حکومت جمهوری و ارتباط میان انسان ، فلسفه

 بیشتری نمود. 

از دیگر سو نگاه نیچه به صلح دارای ماهیتی سیال و پویا می باشد. موضوع اساسی و قابل توجه در 

ی کشاکش اضداد ی او هر واقعیتی به واسطهی معطوف به قدرت است. در اندیشهتفکر نیچه اراده

بررسی مفهوم نظامی صرف  کند. در فلسفه جنگ از نگاه نیچه باید واژه جنگ  را خارج ازظهور می

شادان بیان می کند: جدال برای بقا تنها یک  کرد. شاید بر همین اساس  است که در کتاب حکمت

ی مجادلات و باشد. هدف همهمورد استنثنایی و محدودیت موقتی برای درخواست زندگی می

ه ی معطوف بی ارادهمبارزات، ازکوچک تا بزرگ، برتر یا مغلوب، توسعه و توانی است که بر پایه

 شود. قدرت که همان خواست زندگی است محقق می
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های ی این بحران را در آموزهیابد و ریشهی معنوی مینیچه انسان مدرن را گرسنه، برهنه و وامانده

تر در مسیحیت و صورت دنیایی آن، قانون اخلاقی سقراطی، متافیزیک افلاطونی و بصورت عمومی

دهد که با وجود آن که شود. نیچه هشدار میبه نیهلیسم می دید که در نهایت منجرکانت و ... می

ی یک غریزه تواند بیان کنندههای ما متفاوت است، هر دوی آنها میطنین حرص و عشق در قلب

اند و غریزه واحد باشد. اولی به صورت منفی و ناپسند از منظر کسانی که مال و منالی اندوخته

باشند. دومی بصورت ستایش آمیز ما اکنون نگران دارایی خود میمالکیت آنها کمی ارضا شده است ا

در این مقاله سعی خواهد شد در مورد دانند. ها و تشنگان که این غریزه را خوب میاز نظر ناراضی

این موضوع بحث شود که صلح آپولونی کانت و جنگ دیونیسوسی نیچه چه بوده و کدام بر کدام 

 ارجحیت دارند؟

 

 تحقیقپیشینه  -1

مورد توجه محافل و مجامع علمی قرار گرفت.   نیچه کانت و یاز آغاز قرن بیستم فلسفه      

متفکرانی چون کارل یاسپرس، مارتین هایدگر، ارنست یونگر و والتر کافمان نقش قابل توجهی در 

چه از منظر های نینیچه ایفا کردند. هایدگر با تحلیل اندیشه کانت و هایشناسایی آراء و اندیشه

زیباشناختی و فلسفه هنر گامی مهم را جهت فهم تفکرات نیچه برداشت تا پس از آن جان سالیس، 

های بعدی را بردارند. با جولیان یانگ، دانیل کانوی، سلیم کمال و ... در زمینه فوق تحقیقات و گام

مطروحه از سوی نیچه و این حال باید اعتراف کرد پراکندگی آراء نیچه از یکسو و گستردگی مباحث 

ای در رمزگشایی و فهم کامل نیچه، چنین پیچدگی نگاه و بیان وی در مباحث فلسفی و اندیشههم

اندیشمندان را با مشکل مواجه کرده است و هنوز هم نقاطی تاریک و دست نخورده در مبانی و 

ثار وی مقالات و کتب های آنیچه و حتی تحلیلکانت و فلسفه نیچه به جا گذاشته است. از آثار 

زیادی در دسترس مخاطبین قرار دارد اما در مبحث جنگ و صلح، آثار انگشت شماری موجود 

به  آنهاباشد که آن هم بصورت تک بعدی و نه با  نگاه تبیین جایگاه صلح و جنگ در مبانی فکری می

لح و جنگ از دیدگاه . اما آنچه موضوع اصلی این رساله است تبیین مفهوم صنگارش در آمده است

باشد که تا آنجایی که نگارنده این سطور در منابع گوناگون دو اندیشمند مذکور یعنی کانت و نیچه می

ای برای بررسی خاص این دو اندیشمند در موضوع فوق موجود بررسی کرده است، سابقه و نوشته

 انجامد.ت و همین به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی آن مینبوده اس
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فارابی و  در نظریه مدینه المسالمه صلح بررسی و تبیین مقوله»ای با عنوان ( در مقاله6931مشیدی )ج

اندیشمندان و مکاتب کند پردازد. او بیان میبه بررسی نظرات ایشان می« پایدار کانت صلح نظریه

اهمیت صلح و ضرورت تحقق آن به عنوان اصلی اساسی و ضرورتی بنیادی در حیات گوناگون بر 

گرای غرب اند. حکیمان مسلمان چون فارابی در جهان اسلام و فیلسوفان اخلاقکید کردهأانسان, ت

 او هدف ازاند. و پیروانش این موضوع را به صورت خاص مورد توجه قرار داده کانت معاصر چون

ای ای مقایسهبه شیوه کانت و ابونصر فارابی در نگرش صلح پایدار بررسی و تبیین را  این پژوهش

 معتقدند «ندگیتحلیل انتقادی از دیدگاه نیچه درباب معنای ز»در  (6939) شادپور و همکاران .داندمی

که  طراحی کندزمینی زندگی  و در راستای اراده معطوف به قدرتمعنای زندگی را کوشد نیچه می

 نیچه اندیشۀ مبانی»در مقاله  (6939) احمدوند و سلگیانگاری فراگیر است. اش غلبه بر نیستنتیجه

 چهار در اقبال و نیچه اندیشۀبه بررسی « سیاسی فلسفۀ و شناسی انسان بر تأکید لاهوری با اقبال و

می پردازند. با توجه به فقدان یک  شناسی انسان و شناسی شناسی، روش هستی شناسی، معرفت بعد

شود چگونگی تفسیر جهان و حیات بررسی تطبیقی در موضوع این مقاله، در این مقاله سعی می

 مانه و اوضاع سیاسی بررسی شود.اجتماعی ز -انسانی بر مبنای شبکه ای از مفاهیم ، در بستر فرهنگی

، به بررسی نسبت انسان «نسبت انسان و حقیقت از نظر فیلسوفان معاصر»ی در مقاله (6931) قربانی

 ،در این تحقیق نسبت انساناو پردازد. اندیشمندانی چون دکارت، کانت و نیچه می نگاهو حقیقت از 

 (6931) مصلح و همکاران .دهدمیمورد بازخوانی قرار را یقین و حقیقت نزد برخی فیلسوفان مدرن 

و  کندمی حمله گذشته به دارند که نیچهمی اظهار  «نیچه تفکر های واسازی درخاستگاه» در پژوهش

ای به بررسی وجه شباهت در مقاله (6936) برزگر و همکارانداند. می گذشته با تماما متفاوت را آینده

 فیلسوفان ادبار و اقبال» در مقاله (6933خادمی ) نگاه نیچه و اقبال پرداخته است.و تفاوت ابر مرد از 

 و سرنوشت فردی در آن نقش و دین حیاتی راهکارهای بیان به« غایت انگاری نظریه به نسبت غربی

 مورد قلمرو دین را در عقل حساس مکانیزم همچنین. است انسان از منظر اقبال پرداخته اجتماعی

له اخلاق و أمس« بحث اخلاق در آثار نیچه»(در 6933) همکاران دولتیاری و. دهدمی قرار بررسی

ترین دغدغه فکری فردریش نیچه دانسته و بر این باورند که وی برای ها در دنیای مدرن را مهمارزش

در  (6931گوزلو در )قره ذکاوتی های جدیدی است.فرار از بحران نیهیلیسم بدنبال خلق ارزش

ها نومیی مهم او در باب آنتیبه بررسی نظریه «اجتماعی -ولیت سیاسیئکانت و مس»ی مقاله

ها نومیورزی کانت در فلسفه، نقادی وی به نظریه مهم او در باب آنتیپردازد. نقطه آغازین اندیشهمی

https://www.sid.ir/paper/233525/fa
https://www.sid.ir/paper/233525/fa
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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نومی همواره ظریه آنتییابد. نها را در گذر از فهم، به خرد مینومیگردد. کانت سرچشمه آنتیباز می

در  (6931و همکاران ) قادری گیرد.های وی مورد توجه قرار میدر اندیشه نبه مثابه محوری بنیادی

در حوزه فلسفی و  برنامه درسی صلح محور «فلسفه کانتصلح محور در تبیین برنامه درسی »ی مقاله

 .دهدمورد بررسی قرار می را ایمانوئل کانت ،ترین فیلسوف دوره پساروشنگریاز دیدگاه بزرگ

در « صلح طلبی»و « ستیزه جویی»، «جامعه مدنی»رابطه مفهومی »ای با عنوان ( در مقاله6931سلیمی )

-رابطه چند مفهوم پایه ،اندیشمند ششهای با کاوش در اندیشه کوشیده است« عرصه اندیشه سیاسی

( 6931) رستم شاه محمدی بررسی قرار گیرد. مورد المللینظریه بین و اندیشه سیاسی ای در عرصه

خدا و طبیعت  از  دین، با بررسی علم جدید،« لاهوری اقبال دیدگاه از دین و علم تعامل»در مقاله 

 (6333کلنر ) بلکه در تعامل می باشند. ،تنها در تعارض نیستنددهد علم و دین نه منظر اقبال نشان می

 عنصر را توده فرهنگ که بود کسانی اولین از کند نیچهدر ارتباط با نقد نیچه بر فرهنگ توده بیان می

 جوامع ممیز هایویژگی اساس دانست و آن رامی مدرن دوره در اجتماعی بازتولید فرآیند اصلی

همانطور که مشاهده شد، بر خلاف منابع  کرد.می تلقی فردیت نابودی و شدن ایتوده یعنی مدرن،

متعدد ولی تحقیقی مستقیماً در زمینه مباحث صلح آپولونی کانت و جنگ دیونیسوسی نیچه صورت 

 رسد اهمیت موضوع در دوران معاصر به حدی است که نیاز به تحقیق مجزا دارد.نگرفته و به نظر می

 تکانشبکه مفاهیم  -2

  صلح پایدار در اندیشه کانت -1-3

-ها و دولتکند که ملتکانت در رساله صلح پایدار برای نخستین بار از شرایط عملی ای صحبت می

ها با اندیشید که چرا انسانتا به ایده صلح پایدار نزدیک شوند. کانت به این می ها باید بکار ببرند

ها با آرامش در کنار هم زندگی نکنند؟. او ی انسانشود همهباعث میجنگند؟ چه عاملی همدیگر می

ی وضع جنگ طبیعی نیست و در کند که وضعیت صلح به اندازهبا تاسی از هابز و روسو بیان می

صلحی که از راه "شرایط صلح این تهدید همواره وجود دارد که جنگ آغاز شود. او معتقد بود 

  (Covell, 1998:2) "ح پایدار خواهد بود.استقرار قانون حاصل شود صل

هاست. کانت مبحث صلح پایدار کانت نه تنها مربوط به تمام جهان است بلکه صادق در تمامی زمان

میان واقعیت انسان و آنچه باید باشد تمایز قائل است و همین امر وی را به تفکیک بررسی انسان در 

لطبیعه و ایده آل وی در نقد عقل عملی هدایت کرد. طبیعت در نقد عقل محض و بررسی وجه مابعدا

ای از اخلاق و عقل عملی وی است پس ی سیاسی کانت که در صلح پایدار تدوین شده دنبالهنظریه

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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اگر قرار است قانونی در سطح جهانی برقرار شود این قانون باید بر پایه اخلاق باشد و این اخلاق 

ر زمانی حاصل می شود که هر ملتی دیگر ملت را به حقوق است نه اخلاق فردی. صلح پایدا

های دیگر با خود او رفتار کنند. اخلاق رسمیت بشناسد و آنطوری رفتار کند که انتظار دارد ملت

 ,Covell) ها نیز در کنارهم با آرامش زندگی کنند.شود ملتالمللی باعث میجهانی و قانون بین

1998:3) 
پذیر های آزاد امکانادق است پس صلح پایدار نیز برای دولتاخلاق در مورد افراد آزاد ص

پسندد زیرا در این باشد.کانت برای سیاست داخلی کشورها فقط حکومت جمهوری را میمی

شود. اگر کشوری دموکراتیک نباشند پیش فرض حکومت آزادی افراد به آزادی دولت منتقل می

ای اینکه بر جهان قانون حاکم باشد، باید در درون شود. بربرقراری صلح پایدار جهانی حاصل نمی

کشورها نیز قانون حاکم باشد و این به معنای حکومت جمهوری است. نهایتاً صلح پایدار میان 

اند که با به رسمیت شناختن یکدیگر در گردد که در درون آنها مردم پذیرفتهکشورهایی برقرار می

 کنند. صلح زندگی می

ها که وضع طبیعی را رها کردند و قانون و دیگر شرط اساسی این است که کشورها مانند انسان

قراردادی را پذیرفتند تا با امنیت زندگی کنند آنها نیز باید با هم وارد یک قرارداد قانونی شوند. بدین 

 خواند. های آزاد میشود که کانت فدراسیون دولتترتیب چیزی ایجاد می

دهند تا تهدیدی برای صلح پایدار ها با پیوستن به آن تعهد میدادی جهانی است که دولتاین قرار

های های آزاد، یعنی دولتینباشند و در مقابل تهدیدی نیز برایشان وجود نداشته باشد. فقط دولت

 (933-939: 6939توانند وارد چنین فدراسیونی شوند. )محمودی، اخلاقی، می

 لح پایدار کانت جهان وطنی در ص-2-3

شرط اساسی کانت برای تحقق صلح پایدار، جهان وطنی است. این بدان معناست که جهان باید به 

باشد. براساس قانون جهان ی انسانها احساس کنند همه جهان وطنشان میجایی تبدیل شود که همه

مالک آن  کند فقط براساس یک قرار داد بین المللیوطنی، هر شخص که در جایی زندگی می

ها باید انسان باشد و این حق را نباید ذاتاً برای خود قائل شود که مالک آن است.سرزمین می

های عمومی را کنند تا بتواند از دیگر افراد محافظت کند و هزینهقراردادهایی را میان خود وضع 

وش کنیم که این تقسیم شود جهان به کشورها تقسیم شوند اما نباید فراممدیریت کنند و این باعث می

باشد پس کشوری بندی صرفاً یک قرارداد میان انسانهاست. هر قراردادی دارای دو طرف می

تواند حق مالکیت از سرزمینی را بگیرد یا به ملتی دیگر واگذار نماید با این تعریف زمانی که یک نمی
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شود اما باید با محسوب میکند به کشور دیگری برود بیگانه شخص از کشوری که در آن زندگی می

ها او طوری رفتار شود که او فقط و فقط براساس یک قرارداد بیگانه است و نه به صورت ذاتی، انسان

باید با بیگانگان مانند انسانی از خودشان رفتار کنند که گویی او نیز مالک این سرزمین است. کانت 

قانون جهان وطنی وابسته به شرایط مهمان نوازی  دهدنامد و ادامه میاین امر را حق مهمان نوازی می

 (Kant, 1992:105)شود مگر با وابستگی حقوق به اخلاق. جهانی است و این میسر نمی

هر  اینکه نخست: گوید می چنین ها حکومت و مردم مهاجرت حق از اخلاق مابعدالطبیعه در کانت

 زیرا ندارد را حق این سلب حق حکومتی هیچ و باشد می مهاجرت حق دارای شهروند و تبعه

 خود با نیز را خود منقول اموال که دارد را حق این او نیست ها حکومت مالکیت و دارایی شهروند

 کشورهای در را خارجیان و بدانند ناپسند امری را مهاجرت که دارند را حق این نیز ها حکومت. ببرد

 نگاه حقارت چشم به آنها به کشور آن اصلی ساکنان چند هر سازند، مستقر مهاجر بعنوان خود

 (163:  6939 محمودی،).کنند

 پایدار صلح عینی شروط -6-1-9

 عینی شروط دارای اساسی شروط بر علاوه جمهور در افلاطون شیوه همانند کانت پایدار صلح رساله

 که عبارتند از: باشد می نیز

 برای ای بهانه عنوان به آن از بتوان که باشد داشته وجود ضمنی شرطی آن در که صلحی قرارداد-6

 شرطی چنین وجود صورت در(kant, 1992:93) نیست. معتبر کرد استفاده آینده در جنگ

 . ندارند را صلح برای اخلاقی آمادگی دعوی طرفین که است مشخص

 است، آزاد انسانی اگر که طورهمان بماند، باقی مستقل باید باشد، استقلال دارای کشوری اگر -1

 پس وسیله نه است هدف انسانمعتقد است  کانت (kant, 1992:93) ..نباشد آزاد دیگر تواندنمی

 .داد قرار دیگر غایت برای ابزاری تواننمی هم را کشورها الملل، بین ی حوزه در

 ارتش کشوریاگر  (kant, 1992:93) شوند حذف کامل طور به تدریجا باید ثابت های ارتش -9

 . نیست دسترس در پایدار صلاح که است این از نشان خود، از دفاع برای حتی باشد، داشته

 زیرا (kant, 1992:95) کند. مقروض دیگر دولت به را دولت یک که شود بسته قراردادی نباید -1

 . شودمی داده کشورها به نظامی ی حمله جهت بهانه عمل این با

 کند. دخالت دیگر کشوری حکومتی و قانونی امور در خشونت با ندارد حق کشوری هیچ -1

(kant, 1992:95) 

 همین به. باشند داشته نظر مد نیز را آینده در صلحی باید باشند، می جنگ حال در کشور دو وقتی -1
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 نظر از را اخلاق نیز دشمن مورد در حتی و باشند پایبند قراردادها به نیز وضعیت این در باید دلیل

 (kant, 1992:96).ندارند دور

 وضع اجتماعی  -وضع طبیعی1-1-9

گیرد که برای رهایی از آن باید قانونی کانت تحت تاثیر هابز ورسو جنگ را وضع طبیعی در نظر می

اند به بر آن تحمیل شود و مانند وضع اجتماعی، کشورهایی که در حالت طبیعی دائما در حال جنگ

ناهی هستیم تری حرکت نمایند و برای این مهم کشورها باید بپذیرند که ما محدود و متوضع متمدنانه

( او ادامه میدهد انسان و طبیعت با هم به بلوغ 69: 6939باشیم. )کانت، و همه با هم شریک می

رسد. این بلوغ به کشورها نیز قابل تعمیم است. کشورها باید به این پختگی برسند که خودشان به می

ی شورها بر پایهباشد، در این صورت کتنهایی مالک جهان نیستند و کشورشان مرکز جهان نمی

کنند که این خود حرکتی به سمت صلح و آرامش است و اگر جنگ را وضع اخلاق با هم رفتار می

 طبیعی در نظر بگیریم، جنگ مانع رشد و بلوغ جهان است. 

های خود به نحو احسنت را دارد. طبیعت انسان از نظر کانت طبیعت میل به تحقیق تمام قابلیت

راساس این عقلانیت و طبیعت وجودی انسان کانت آینده وی را سرشار از عقلانیت خود اوست و ب

های مستبد به ها روز به روز بهتر و حکومتکند. زندگی انسانصلح و دوستی پیش بینی می

شوند و حرکت جهان به آینده امکان بیشتری را برای صلح پایدار کانت فراهم جمهوری تبدیل می

ی صلح پایدار کانت حتی تا ابد به تعویق طبیعت انسان منحرف شود و ایدهآورند. البته بعید نیست می

 (kant,1992:43)باشد.بیافتد. لذا این به معنای آرمانی و نشدنی بودن صلح پایدار نمی

کانت امیدوار است با وضع قوانین بین المللی البته بر مبنای حقوق جهانی انسان بتوانیم به صلح پایدار 

نویسدد: صلح دائم که غایت قصوای کل حقوق ملی ی حقوق خود میاو در فلسفهجهانی برسیم. 

ای از است، در واقع یک معنای دست نیافتنی است: اما اصول سیاسی جویای این غایت تحقق اتحادیه

 (161 : 6939هاست که جهت رسیدن به این وضع مفید باشند. )کانت، ملت

 ایدار دراسیون جهانی شرط اساسی صلح پف -9-9

داند.در این باب موافقین و مخالفین کانت تشکیل فدراسیون جهانی را شرط اساسی صلح پایدار می

کنند با برپایی یک حکومت صالح در جهان کنند. موافقین استدلال میهای بسیاری را مطرح میبحث

ت در بی عدالتی و مشکلات حل خواهد شد از سوی دیگر چون بشر ذاتاً متجاوز و جنگجو اس

پس غایت حکومت مند، جنگ از زمین محو خواهد شد.صورت وجود یک اقتدار جهانی قدرت
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باشند. البته شاید ها همه، شهروند یک کشور بنام جهان میجهانی همان جهان وطنی است که انسان

ر ی حکومت جهانی است اما باید متذکی صلح پایدار کانت در واقع نظریهاین گونه به نظر آید نظریه

به معنای  را باشند. کانت تشکیل یک حکومت جهانیشد که این دو نظریه کاملاً در تقابل با هم می

کانت معتقد است آزادی مقدم بر صلح و رفاه است و میداند.های موجود نامحترم شماردن دولت

ه قی است نصلحی که با نادیده گرفتن آزادی حاصل شود فاقد اعتبار است.جهان وطنی کانت اخلا

آید نه با گسترش اقتدار جهان وطنی با کم کردن اثر سیاست و بیرنگ کردن اخلاق بدست میسیاسی.

ی صلح پایدار در جهان، جهان وطنی باید تدریجی با خواست همگان ایجاد شود و اعمال زور با ایده

 (kant,2003:103 -105)منافات دارد. پس حکومت جهانی مدنظر کانت جمهوری جهانی است. 

های حاصل از قرارداد ها براساس مرزبندینکته قابل توجه دیگر این است که در جهان وطنی انسان

مانند و همان گونه که در ابتدا فقط شهرها وجود داشتند و از پیوستن اجتماعی در وطن خود باقی می

شوند تا جایی های زندگی انسان نیز روز به روز بزرگتر میشهرها به هم، کشورها بوجود آمدند حوزه

آید مفهوم جهان وطنی را نه از سمت گسترش و بزرگ که جهان تنها وطن انسان شود. به نظر می

هایی از شدن کشورها باید تعریف کرد بلکه از مفهوم کوچک شدن و حرکت به سمت مجموعه

 شهرهای کوچک ایجاد کرد. 

شود و ازشان به حکومت کمتر میشوند نیتر میها هر چه بالغدر واقع کانت معتقد است انسان

گیرد که ها و نزدیک شدن به جمهوری، قانونی درون افراد شکل میبنابراین با کاهش اقتدار حکومت

نویسد: اگر نگاه خود را کند. ژاک دریدا در باب جهان وطنی چنین میها را تنظیم میروابط میان انسان

کنند. ها تصویر نوینی از شهر ترسیم میه حکومتشویم کاز کشور معطوف به شهر کنیم امیدوار می

ها از مهمترین عامل و این نکته باید روزگاری در قوانین ما تشریح و تثبیت شود. زمانی که حکومت

دهد، نه مهمترین ضامن در برابر خشونتی باشند که پناهندگان و یا تبعیدی ها را به فرار هدایت می

ها ناتوان است. ندان خودش در مقابل ارعاب تروریستاغلب در حمایت و حفظ آزادی شهرو

ها در هر کجا حق سرپناه قائل است و نه حق سکونت و ی انسانکانت برای همه (11 :6939)دریدا، 

شود حق دارد ای که به سرزمینی وارد میکند. هر بیگانهها جزئیات آنرا تعیین میقرارداد میان دولت

شود اما اگر از سمت خودش رفتاری خصمانه سرزند این حق را از خود که با او بدون دشمنی رفتار 

دهد که درک ها باید با هم، کنار هم و برای هم زندگی کنند و این زمانی رخ میکند. انسانصلب می

باشند زیرا در غیر این ی جهان ای برسد که تمامی انسانها مالک همهعقلانی و اخلاقی آنها به درجه
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 شود. دهد و جنگ از این نقطه آغاز میودش و قومش را بر دیگری ترجیح میصورت هرکس خ

 

 انسان در صلح پایدار کانت -1-9

شناسی کانت، انسان موجودی است که زندگی می کند نه جوهر متفکر یا شی اندیشنده. او در انسان

را موجودی آزاد در  کند و انسانانسان شناسی را به دو بخش پراگماتیکی و فیزیولوژیکی تقسیم می

 کند.ماتیکی معرفی میشناسی پراگکند، کانت این بررسی را با عنوان انسانسطح اجتماعی بررسی می
(kant, 2008: 119) 

انسان از نظر کانت نه طبیعت محض است نه صرفاً روح، بلکه طبیعتی روحانی است. انسان شناس 

سان شناسی فیزیولوژیک روحانی است. انسان پذیرد که جزئی از طبیعت است پس انپراگماتیک می

انسان شناسی پراگماتیکی بیعی نیست بلکه روان شناختی است. شناسی پراگماتیکی کانت ما بعدالط

ی شود، بلکه از مراودهدانشی غیر از اخلاق است که بر خلاف اخلاق با احساس درونی حاصل نمی

انشی جهانی است زیرا عناصر پراگماتیک را برای آید. انسان شناسی کانت دعملی با بیرون بدست می

سازد تا جایی که مفید باشند نه فقط برای تحصیل دانش بلکه ها فراهم میها و مهارتتمامی دانش

شناسی مورد بحث کانت با نگاهی به صلح پایدار ( انسان611 -611 :6931برای زندگی. )آل امین، 

 گماتیکی است. شناسی اجتماعی، تاریخی و پرااو انسان

ی نقاداند کانت در ارائه سنت فلسفی مدرن نه به جهان بلکه به انسان و قوای شناختی او فلسفه

گیریم شناخت عقلانیت از نظر کانت یک انسان شناسی تمام و کمال پردازد و این نتیجه را میمی

ماد. از نظر وی عقل ی به عقل است، عقلی قابل اعتاست. کانت معتقد است انسانیت انسان وابسته

سازد، کانت غایت عقل را ابزاری در اختیار انسان نیست بلکه خود انسان و چیزی است که انسان می

ای جهت ارضاء داند و معتقد است کار عقل عمل کردن است و نه نظر کردن، عقل وسیلهعملی می

ن شناختی خود سعی دارد ی غایت اخلاقی است. کانت در تفکر انسابهتر غرایزمان نیست بلکه قوه

ای بشری است، در بیان کند سعادت انسان معلول کار و کوشش خود اوست. تمدن که پدیده

کند تا انسان رساند و عناصر متضاد با عقل را حذف میزندگانی انسان عقل را به حاکمیت مطلق می

 ( 6913:613را به مقام آزادگی و آزادی برساند.. )کانت،

یاسیرس معتقد است کانت آرای خود را صرف تحقیق برای سعادت دنیوی انسان کرده است و از 

چون سعادت  (11 :6931 س،پراسی)کند. هرنوع پردازش درباب آرمانشهر و ایدئولوژی اجتناب می

رساند وسعادت هرگز فردی باشد زیرا تنها اخلاق انسان را به سعادت میغایت اخلاق برای انسان می
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 دهد، لذا برای آنکه جمع به سعادت برسند باید در جهان صلح برقرار شود. خ نمیر

منداند. بطوری که همه در آمادگی ها از انسانیت ذاتی واحدی بهرهی انسانکانت معتقد است همه

طبیعی و قدرت تولید مثل مشترکند و علل پدید آمدن نژادهای مختلف عوامل طبیعی محیطی است. 

شناسی کانت بسیار اهمیت دارد زیرا آزادی ی حیوانی وجود انسان در انسانزمینه (11 :6933،)کانت 

داند و این آزادی شود البته او حیوانیت را بستر انسانیت میانسان از دل وضعیت حیوانی ناشی می

آزادی نبودن  تواند بدون وجود مانعی در بیرون به فعالیت بپردازد. اینوقتی وجود دارد که حیوانی می

 شود. اخلاقی از آزادی بیرونی ناشی می -جبر بیرونی است و آزادی درونی

 

 شبکه مفاهیم نیچه  -9

 جنگ از منظر نیچه-6-1

مانند بسیاری دیگر از موضوعات رویکردی چند وجهی است. همانگونه که رویکرد نیچه به جنگ 

وی موجودات را به ضعیف و قوی، نیروها را به کنشی و واکنشی، اخلاق را به اخلاق سروران و 

کهتران، انسان را به دیو نیزوسی و آپولونی ، فرهنگ را به عالی و پست و فلسفه را به تراژیک و 

کند. یاسپرس معتقد کند. جنگ را نیز به نیک و بد، درست یا غلط تقسیم میبندی میتئوریک دسته

است نیچه زیان جنگ را ابله شدن، فاتح و شرور شدن مغلوب و نفع آن بازگرداندن انسان به سرشت 

 (111:  6931داند. )نیچه،طبیعی ببروارش می

و زیان دهی جنگ از جامعیت  آید تقسیم جنگ به نیک و بد در قیاس با سودآوریالبته به نظر می

بیشتری در منظر نیچه قابل بررسی باشد. او نخستین بار در رساله ستیزه  هومر از دو الهه جنگ یاد 

کند که یک الهه مظهر نیکی و دیگری مظهر شومی است.الهه نیک جنگ انسانها را راغب به رقابت می

کند. نیچه در قطعه درباره جنگ و یمندی بیشتر از زندگی و توسعه قدرت م و جنگ برای بهره

نگارد، جنگ نیک است که هر جنگاوران از کتاب چنین گفت زرتشت در باب جنگ نیک چنین می

کند. نیچه مصداق نیک بودن، خصلت پهلوانی، و جنگ نیک، آنگونه جنگ ای را مقدس میانگیزه

تر بلکه برای چیرگی بر انسان  شود که نه به جهت بقاء طولانیتوام با شور و شوق زندگی تلقی می

گیرد و مراد از چیرگی بر انسان آن است که انسان را نه غایت بلکه همچون پلی و به سمت شکل می

تواند تا حد بوزینه سقوط کند و از سوی دیگر، ابرمرد ببینیم. در واقع انسان موجودی است که می

ای با نام ابرمرد ظهور کند. چیرگی ال یافتهانسان ممکن است در قدرت به ارتقایی برسد تا موجود کم
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بر انسان و به معنای غلبه بر انسان محوری و به منزله بکارگیری انسان و تبدیل او به کار افزاری برای 

ترین و در عین حال طلوع ابرمرد است و جنگی که بنیادش خواست این نوع چیرگی است، عظیم

 (666:  6939هاست. )پیروز، نیک ترین جنگ

داند. کاپلستون معتقد است ها و نیروهای اوج یافته زندگی مینیچه ابرمرد را نمادی از سرشاری انرژی

دانند که دارای مهارت و مفسران نیچه ابرمرد را کمال قدرت جسمانی، روانی و فکری نیچه می

س و ( ابرمرد تجسم واقعی دیونیزو139-131: 6931العادی است. )کاپلستون، فرهیختگی فوق

از اینروست که نیچه ابرمرد را ابرقهرمان  (616 :6916 کاپلستون،)ترین مدافع زندگی است. بزرگ

داند و مهمترین و نیک ترین جنگ را جنگ برای چیرگی بر انسان در جهت ظهور ابر فلسفه خود می

داند زیرا این جنگ است که برآمده از نیروهای دیونیزوسی و مردانه است و ظهور کاملترین انسان می

 شود. ریف میشکل نیروهای دیونیزوسی در قالب ابرمرد تع

از اینرو اگر جنگ نیک را برخاسته از چیرگی نیروهای اوج یافته زندگی بدانیم، آنگاه جنگ بد غلبه و 

یابیم برای پی بردن به جنگ نیک از بد باید باشد. از نکات فوق درمیچیرگی بر نیروهای مذکور می

توسعه دهد. پس هر نوع غلبه و بدانیم چه موجودی با چه ماهیتی قرار است خود را از طریق چیرگی 

چیرگی بر سلامتی و دلاوری، مردانگی و حیات نشانگر خواست ترس، زنانگی بیماری، و توسعه 

انحطاط است و این جنگ بد است، و جنگی که در تضاد با ناامیدی و نابودی، ترس و بیماری باشد 

ن ستیزه کرد، سرایت انحطاط جنگ نیک است که انجامش ضروری است. آنچه باید با تمام نیرو با آ

 (16 : 6911نیچه،)به اندامهای سالم است. 

 

 جنگ انسان علیه خویشتن-1-1 

باشد، این جنگ جنگ انسان با خویشتن یا همان خود از مهمترین جنگ ها در دیدگاه نیچه می   

تواند برترین جنگ یا نازلترین جنگ باشد. اگر جنگ را تقلا و کوشش برای چیرگی یک نیرو بر می

یک یا بد بودن جنگ را تحلیل ماهیت چیرگی و محتوای آن دیگر نیروها بدانیم و معیار اصلی ن

تعریف کنیم، مهم است دریابیم چه چیزی بر چه چیز دیگری قصد فرمانروایی دارد، پس جنگ 

شود. نیچه خود چیرگی را جنگ نیک بین فرد با خودش درونی انسان بر مبنای فوق ارزشیابی می

روی زندگی و اراده معطوف به قدرت در آن غلیان دارد داند که قرار است آن بخش از انسان که نیمی

بر نیروی ضعیف و سست اراده چیره شود و جنگ منجر به سلطنت و فرمانروایی نیروی اوج گیرنده 
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 شود. 

در چیرگی بر خود دو مولفه فرمانروایی و فرمانبری در جنگ، درونی است و این فرد است که بر 

های اوج یافته حیات یا فرمانده طالب فرمانروایی، عبارت از انرژی راند با این قید کهخود فرمان می

های وجودی فرد را به خدمت خود درآورد. همان نیروهای دیونیزوسی فرد است که دیگر بخش

)چنین گفت زرتشت، بخش دوم، در باب چیرگی بر خویش( کسب قدرت بر خود معنای 

ترین مرتبه اراده واحد، نشانه کمال است و عالییکپارچگی تمام اجزاء و نیروهای وجودی تحت یک 

شود که بالاترین حد اتحاد و هماهنگی قوا ذیل یک اراده فرمانفرما در کمال در ابرمرد متجلی می

وجود وی به نمایش در آمده است. نیچه، چیرگی بر خود را در حکم قدرت در معنای واقعی آن و 

 (133- 131: 6911. )نیچه، همچون شرط انکارناپذیر تحقق کمال میداند

پایان است زیرا در هر سطح از قدرت نیازمند آن است، به جنگ خودچیرگی، جنگی مستمر و بی

ای بالاتر قدم بگذارید، با این تعبیر ای به مرحلهسطحی بالاتر دست یابی یا به تعبیری دیگر از مرحله

و چیرگی بر خود کهنه ما باشد.جنگ خواست حرکت معطوف به جلوتر و والاتر باید به طور مداوم 

گیرد، هر زمان که به جای نیروی اوج یافته و وحدت آفرین که انسان با خودش شکل منفی نیز می

حکم بنیادین وجود هر موجودی است و با قدرت فرمانروایی بر کل دارد را نیروهای مختلف درون، 

کشمکش و جنگ با یکدیگر شوند و  های گوناگون دچارها و کششها، رانهدر قالب شور و شوق

دار هدف خود باشند و نتیچه آن تجزیه و فروپاشی درونی انسان است جنگ بد است. هر کدام طلایه

 (113 :6911نیچه،)

پس اگر انحطاط و فروپاشی بر فرد چیره شود، اراده معطوف به آرامش و بی خود شدن از خویش بر 

ی شک فرجام و ماحصل این خستگی و آرامش طلبی، کند و بای غلبه میهر خواسته و اراده

 (136 :6911نیچه،)فرسودگی، افسردگی و از کارافتادگی است. 
 

 جنگاوران  جنگ و-9-1

نیچه تمام عمر خود را در ستیز و پیکار با نیست انگاری اروپایی، مسیحیت، فرهنگ آلمانی بود و در 

های تاکتیک ام به صورت مشروح به استراتژیها وکتاب آنک انسان بخش چرا من تا این حد فرزانه

ای دارد. افراد بسیاری در تفکر او جنگاوری جایگاه بسیار ویژهپردازد.نگی خود در پهنه حیات میج

 چنین)رسد تواند سرباز شوند اما جنگاوری مقامی است که فقط به گروهی نخبه و گزیده میمی

   (.جنگاوران جنگ، درباره یکم، بخش زرتشت، گفت
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داند و به بیانی دیگر تنها سربازهایی به مقام ترین شاخصه سلحشوری را شرافت مینیچه اصلی

به مرور زمان با معانی بزرگ  را این واژهاو رسند که شرافت خود را اثبات کنند. سلحشوری می

ل در . در فلسفه نیچه نیز انسان شریف و اصیمی بردزادگی، شرافت، نجابت و پاک نژادی نیز به کار 

مقابل  انسانهای فرومایه وپست قرار دارد؛ آنها سرورانند و اینها کهتران. اشراف همان نیروهای کنشگر 

اند و آنها به نحو ذاتی پربار و سرشار از قدرت اند ای را به ارث بردهالعادهباشند که توان فوقجامه می

یک سرباز جنگاور زمانی لایق  (1:6911نیچه،) روند.ها به شمار میو آفریننده معنای درست ارزش

اطلاق واژه سلحشوری است که تعلق خود را به طبقه بالا اثبات کند و در اندیشه نیچه این طبقه 

 متشکل از انسانهای باشرف است. 

 شروط سلحشوری-1-1

پیش فرض مهم  (31:6911نیچه،)آید.سلحشوری جایگاهی است که با قدرت به دست می

مندی از تندرستی پربار و سرشار است که در تمنای فرد به نیرومند و بهره سلحشوری داشتن بدنی

نیچه معتقد است انسان سلحشور (1:6911نیچه،) شود.جنگ و ماجراجویی و شکار و رزم متظاهر می

دارای سرشت نیرومند است و همیشه در پی مبارزه و چیرگی بر حرنیان قدرتمند است و از ستیزه با 

 (1 :6911 نیچه،)کند. حریف ضعیف اجتناب می

ای آزمند برای فتح و غارت باشد. پهلوانان هومری سلحشور باید در اعماق وجود خود باید شکارچی

 :6911نیچه،)اند. جوانمردان مسلمان، قهرمانان رومی، ژاپنی و آلمانی همه اینگونه بوده ها،وایکینگ

اند طلبیبرترین سلحشوران به خاطر نیروی انبوه و مازاد دائم در حال جوشش و غرش و مبارزه (66

 ورزد او به شرافتکند و به مبارزه عشق میزمانی که جنگجو سعادت خود را در مبارزه طلب می

کند. لذا حضور سلحشوران در میدانهای نبرد، نه برای دفاع از خود یا به علت خود را اثبات می

محرکی بیرونی است بلکه نشات گرفته از ذات و سرشت جنگجوی آنهاست و کل منش آنها را 

 (319 :6911نیچه،)توان به سلاح تشبیه کرد. می

ین چیز در تمام احوالات انضباطی سخت در ترسلحشور قبل از هر تعریفی یک سرباز است. مطلوب

سازد هم دانشور و اگر از نزدیک به آن بنگریم هیچ زمان مناسب است. انضباط هم سرباز خوب می

دانشور خوبی وجود ندارد که غرایز یک سرباز خوب را در ساحت و ترکیب خود نداشته باشد. 

حشور انضباطی است که او به عنوان های یک سلترین خصوصیتپس از برجسته (361 :6911نیچه،)

ای انضباطی برای روح و تولد مردان قدرتمند منوط به برقراری برنامهبرد.یک ابر سرباز از آن بهره می
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کند که جسم است ،در نهایت شرط اساسی سلحشوری، قدرتمندی است و این شرط ایجاب می

 (6336:6911نیچه،)سلحشور سرآمد همه سربازها در انضباط باشد. 

 

 چیرگی بر خود -1-1

کند اگر چه سلحشور یک جنگاور است اما مهمترین جنگ او که مقام سلحشوری را نصیبش می

جنگ با خود خویش است. استمرار سلحشوری و فرهنگ یونانی نشان دهنده تمرین مستمر برای 

جنگ با خود  (31:6911نیچه،)تسلط بر خویشتن و بیانگر اراده معطوف به شکل دهی خود است. 

برای هماهنگی و هم هدفی تمام وجود فرد ذیل یک اراده فرمانفرما است که همان اراده قدرت کل 

های پیر و فرتوت کنار روند و عناصر از شکل باشد. پس نیاز است همه بخشمجموعه است می

کنند تقل میهایی که هماهنگ نیستند یا کار خود را مسبگیرند و بازسازی شوند و جهت یابند. بخش

 (31:6911نیچه،)باید بیاموزد در خدمت اراده واحد باشد. 

چیرگی بر سستی و کاهلی و چیرگی بر ناسازگاری و عدم هماهنگی باعث بزرگی اراده فرمانفرما و 

شود. بخش اعظمی از قدرت سلحشور ناشی از پیروزی او در میدان جنگ توسعه قدرت شخصی می

 باشد. یدرونی و فتح خویشتن خویش م

 دلیری-1-1

شود و نیچه نیز آن مهمترین سلاح سلحشور دلیری است. سلاحی که در ذات سلحشور تعریف می

دلاوری و دلیری  (آواره سوم، بخش زرتشت، گفت چنین)کند. ترین سلاح انسان معرفی میرا قوی

هراسی بر آنها شود که در مواجهه با هر ترس و سلحشور باعث ایجاد شجاعتی و غروری در او می

شود، آنکه مغاک را شناسد اما بر ترس چیره میچیره شود. دلاور آن کسی است که ترس را می

سلحشور با قدرتی که دارد بعنوان یک  (برتر انسان درباره چهارم، بخش همان،)بیند اما با غرور. می

وست که دائم دنبال انسان اشرافی به دنبال زندگی متعالی است و نه زندگی طولانی. از همین ر

 مخاطرات بزرگ است اعتلای زندگی در استقلال دلیرانه از خطرات بزرگ است نه در آرامش.

  (139:6911نیچه،)

شود. تر میتر و راستینتر و محکمتر انسان سرسختتر و عظیمهر چه جنگ دشوارتر، سخت

کند قدرتمندتر و پرتاب میسلحشور همچون کمانی است که هرچه بیشتر کشیده شود، تیری که 

 کند.تر میتر خواهد شد و زخمها نیز سلحشوران را قویچابک
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 جنگ و فرهنگ-1-1

درک فرهنگ هر جامعه، منوط به درک آن میل واحدی است که بر تمام امیال جامعه فرمانروایی 

نیچه وجود باشد. گذاری هر فرهنگ منوط به ارزشگذاری این میل واحد و غالب میکند و ارزشمی

تر از ای عالیای برای ظهور و رشد گونهپذیرد، او کل جامعه را مانند وسیلهجامعه را برای جامعه نمی

ساز زای فرهنگاو بر این باور است که هدف غایی میل وحدت (113:6911نیچه،)بیند. انسان می

. در فرهنگ عالی نه انسان به های برتری نظیر نوابغ و در بالاترین حد تولد ابرمرد استتولید انسان

ای، بلکه هرکس بر مبنای های گلهصرف انسان بودنش حائز اهمیت است و نه توده بی شکل انسان

های برتر انجام اش با انسان برتر و نیز بر مبنای میزان و نوع خدمتی که در راه ظهور انسانفاصله

ب فرهنگی، ساختاری هرمی و مبتنی بر سلسله یابد. بنابراین ساختار مطلودهد، ارزش و اعتبار میمی

 (11:6931نیچه،)مراتب است. 

فرهنگ عالی، اساساً فرهنگی مردانه است، بدان معنا که آنچه باعث کسب مرتبه بالاتری در هرم 

فرهنگ خواهد بود، شجاعت، خلاقیت، فزونی قدرت جسمانی، سرزندگی، شادابی روانی، روحیه 

وجود این اند. مردانه اجویی و مخاطره جویی است که همگی اوصافیتهاجمی، اراده قاطع، ماجر

های تر فرهنگ که به انسانشود تا طبقات نازلها در افراد طبقات فوقانی فرهنگ موجب میویژگی

ضعیف از جمله زنان و مردان زن صفت تعلق دارد. همواره از طبقه بالاتر خود در هراس باشند. 

 (6939:699)پیروز، 

 

 نقش ستیزه در فرهنگ برتر-6-1-1

از این مردان برتر و تولید انسانهای برتر است هدفشساختار هرمی فرهنگ که  نیچپه معتقد است      

فرهنگ رهنمون  جایگاه واقعیشان در سطوح پایین هرمرا به افراد ضعیف تا  کنند ظهور میفرهنگ 

در .جنگ خواهد بودنیز  شرط وجود هر فرهنگ متعالی  و پیشبدست می آید. با جنگ کنند تنها

قرار می ، در سراشیب فساد و بیماری به فراموشی سپاردفرهنگی ارزش جنگ را  اگر نقطۀ مقابل

 (116:6911نیچه،) گیرد.

، به سراغ «ستیزة هومر»در رسالۀ  او .تعریف می شوددر ادبیات نیچه، جنگ نیک در عرصۀ فرهنگ، 

رود که از وجود دو الهه به نام  هزیود می« ماای واعَمال »یونانیان قدیم، یعنی  اولین شعر آموزشی

کنند؛  ها انسان را برای مبارزه تحریک می دهد. هر دوی این الهه شوم و ارِیسِ نیک خبر می ارِیسِ

حال، مقصد جنگ و مبارزهای که اریسِ شوم محرک آن  اند. با این هر دو اریس، الهۀ جنگ و مبارزه
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است صرفاً نابودی موجودات به دست هم است. به همین دلیل یونانیان علیرغم احترامی که برای 

مقصد مبارزهای که اریس  ماعنوان الهۀ جنگ قائل بودند، از او ترسان و گریزان بودند. ا به اریس شوم

ستِ ور شدن خوا گرفتن افراد از یکدیگر در توسعۀ قدرت است. شعله محرک آن است، پیشی نیک

سبقت از حریفان و رقیبان بزرگ، فرد را به تحرکّ شدیدتر و فعالیت بیشتر در راه گسترش و توسعۀ 

رو در حالیکه  اینشود. از  دارد و در نتیجه موجب پیشرفت و پیروزی او می توان خود وا می

عامل ، همچون نیکدانستند، به اریس  یونانیان، اریس شوم را موجب ویرانی و نابودی انسان می

لانگستروم و ساور معتقدند ( 61-61: 6911نیچه،) .نگریستند سعادت و آبادانی زندگی انسان می

و این بیماری  او می داند نیچه، منشأ  بیماری انسانِ قرون اخیر را نازک نارنجی شدن و نازپروردگیِ 

و  ه دست می آیدتیزه بس با فرهنگ عالی و سالمزیرا  کرده است؛  ظهوربا فرار انسان از میدان ستیزه 

امکان  ستیزه است که از رهگذر برپائی میادین رقابتهای سالم، جدی، خلاقانه و غیرستمگرانه،  این

 &Sauer).سازد های گوناگون را فراهم می های انسان در عرصه توسعه و ارتقاء توانمندی

Langstrum,1997: 1-8) 
 یک اصل کیهان را بعنوان ستیزه در نزد یونانیان قدیم،محورِ هراکلیتوس  نیچه با اشاره به فلسفۀ ستیزه

جای فرهنگ و زندگی یونانیان، از جمله در  جای عالمَ و در جای که در همه می داندشناختی 

ها و میادین مسابقات ورزشی، در رقابت میان هنرمندان، رقابت احزاب سیاسی و رقابت  ورزشگاه

هاست، کشُتی  شک میدان ستیزه، میدان تحمل دشواری بی (1:6913نیچه،) .می یافتها نمود  مدینه

گرفتن با حریفان قوی و گلاویز شدن با رقیبان مصمم و بیرحم، کاری دردآورد، سخت و خطرناک 

نیچه،  .اند است. اما همین موقعیتهای خطرناک، همواره ابزاری کارآمد در دست هر فرهنگ عالی بوده

انسان، از چیرگی بر می داند. ترین دردها و سختیها بر عظیم اومحصولِ چیرگیِ  را عظمت یک انسان

 .های هولناک و کمرشکن است که به درجۀ بالاتری از قدرت و کمال میرسد سختی

 (6393:6911نیچه،)

 ها و فشارهای طاقت ها، زیان انسان نیرومند به عنوان یک موجود دیونیزوسی، نه تنها از پس باخت

الواقع  آورد. فی تری سر بر می نین موقعیتهای دشواری، با توانمندی فزونآید بلکه از چ فرسا بر می

شود. اما انسان  میدان ستیزه، در حکم همان کورة آتشی است که انسان ضعیف در آن ذوب می

 .شود نیرومند در آن به فولادِ آبدیده تبدیل می

چیرگی، بر اصل ارادة معطوف رویدادی ناشی از ارادة معطوف به  در نگاه نیچه به نظر می آیدجنگ 

های گوناگون زندگی است.  . انحاء چیرگی، ناظر به وجود انواع جنگ در حوزهمی باشدبه قدرت 
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 شود. نیک گذاری می جنگ، بنا بر خدمتی که در راه اوج یا فرود نیروهای دیونیزوسی میکند، ارزش

شرط  شود و پیش برمرد آغاز میترین جنگ، با ارادة معطوف به چیرگی بر انسان، به قصد ظهور اَ

اند.  چیرگی، فاتح جنگ درونیِ خود بوده -این حرکت، وجود سلحشورانی است که از طریق خود

جنگ نیک در ساحت فرهنگ، ناظر به گشایش میدان ستیزه )وتکامپف( و دعوت به حضور در آن 

تحقق مقصد نهائی است؛ ستیزه، مؤلف و مؤسسِ ساختار هرمی فرهنگ و عامل ارتقاء قدرت تا 

  ) 616: 6939پیروز،(.فرهنگ یعنی طلوع ابَرمرد است
 

 جنگ و هنر از نگاه نیچه-3-1

 اراده  و عقیده ،این هدف، تحمیل قصد که ای برای رسیدن به هدف است جنگ در مقام هنر، وسیله

 یآنجا که ارادة سیاسی بدون خشونت محقق شدنی نیست، پای جنگ به میان م .ای سیاسی است

تاکتیک، هنر رهبری نبرد است و . و راهبرد آید. جنگ به مثابه هنر، مشتمل بر دو بخش است: تاکتیک

هنگی استراتژی بین نبردهای گوناگون. در واقع در تاکتیک، نیروهای نظامی ااستراتژی، هنر هم

چون شوند و در استراتژی، خود نبردها هم همچون مواد هنری به قصد پیروزی به کار گرفته می

هنرهای خرُد به منظور تحقق هنر بزرگتری که همان هدف جنگ است، یعنی در جهتِ تحقق غلبۀ 

 (11:6913جهانبگلو، )شوند.  عقیده و ارادة سیاسیِ ما بر حریف، به کار گرفته می

 ترین هنرها می ترین و مبتذل نیچه هنر مدرن را هنری ناشی از ضعف، فاقد اصالت و در زمرة پست

توان گفت هر آنچه  می( 369:6911.)نیچه،دانست رسالتِ واقعی آن را تخدیر و هذیان میشمرد و 

به عنوان نسبت جنگ و هنر مطرح شود، قبل از هر چیز مبتنی بر تعریفی است که از این دو پدیدار 

پذیرش اینکه جنگ و هنر علیرغم تعاریف متنوعی که تاکنون از آنها شده، با حیات  .شود ارائه می

  (619:6939)پیروز، اند، چندان دشوار به نظر نمیرسد. سان عجین بودهان

آفرینی است؛ روال خلق اثر هنری بدین نحو است که  نیچه به معنای کمال نزد خلق اثر هنری هنر در

بر این مبنا، ( 3: 6936.)نیچه،کند یابی می یافته، شیء را وادار به کمال هنرمند به عنوان فردی کمال

حوزة خلق اثر هنری، به معنای تحمیل کمالی ناشی از کمال هنرمند بر شیء است، طوری چیرگی در 

که شیء مجبور شود تا انعکاسی از کمال هنرمند باشد. خلق اثر هنری، جنگی است که با یورش 

شود و در طی آن، وضعیت و صورتِ  یافته به شیء یا اشیاء معینی آغاز می مندانۀ انسان کمال کنش

 . تا به کمال برسدکند  ء به وضعیت و صورتی که مهاجمِ فاتح بر آنها تحمیل میاین اشیا

کند، جنگی که غایتش  اما ابَرمرد در مقام عالیترین اثر هنری، خود، از قبِلِ نوعی جنگ ظهور می 
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ترین و ارزشمندترین اثر هنری، باید نوع و  چیرگی بر انسان است. برای خلقِ ابَرمرد به عنوان عظیم

های جسمانی،  رد انسان را همچون مادة این اثر دید و کمال نهائی انسان یعنی توسعۀ تمام توانمندیف

روانی و فکری را مقصودِ کار خود قرار داد؛ چیرگی بر انسان عبارت از تحمیلِ چنین مقصدی بر نوع 

-633: 6939)پیروز، .و فرد انسان به منظور ظهور ابَرمرد و بیانگر روند خلق عالیترین اثر هنری است

613) 

است که جنگی منبعث از نیروهای دیونیزوسی  یا هماننیچه جنگ نیک  از نگاهخلق اثر هنری،  نهایتا

 است جنگ درونی و بیرونی چیرگی این نیروهاست. خلق اثر هنری، ورود به میدانوام دار خود

یافته با هر  برای تحمیل صورت کمالی بر شیء و جنگ شیء کمال ی استجنگ بیرونی، جنگ

الگوی عالی و غائی برای چنین مدلی از هنر، ابَرمرد است جنگ درونی، که صورتی از نفی حیات. 

ناظر به ستیز خلاق میان دو گرایش دیونیزوسی و آپولونی در راستای خدمت عملکردهای آپولونی به 

محقق  تراژدیی دیونیزوسی است. صورت مشخص و بارز این ستیز در افزایش هر چه بیشتر نیروها

کند  شود. تراژدی، جنگ را در قالب آزمونی برای سنجش و افزایش قدرت مخاطب ترادیسه می می

شود. راه هنرمند، آنجا که راه هنر شریف  های عالی تبدیل می در فرهنگ و به نمود مهم میادین ستیزه

بارزه بطلبد، راه جنگاور است و آنجا که مقصد این راه، خلق برترین اثر هنری باشد و هنر سیاه را به م

به تا   باشداز رهگذر میدان نبرد  و به کمال رساند را که طریقتی باشد، راه سلحشور است. راه

 یبترین آثار هنری  ها در فرد و تبدیل وی به بزرگترین و کمیاب ها و زیبائی ظهور عالیترین والائی

 (631: 6939)پیروز، .دانجام

 

 یجه گیریتن -1

زایش  کتاب در فریدریش نیچه توسط نوزدهمنخستین بار در سده  هنر دیونوسی و هنر آپولونی     

بندی منحصر به فرد این اصطلاحات را در زیباشناسی وارد کرد. وی در طبقه شد.او از آن یاد  تراژدی

، زئوس دو فرزند دیونیسوس و آپولون .گیردن باستان وام میهای یوناخود از اقسام هنری از اسطوره

 ، از دو مادر متفاوت هستند. نیچه در زایش تراژدی از آپولون برای ترسیم و ارائه نمادینالمپ خدای

، نظم، قانون گرایی، صورت کامل، وضوح، روشنی، تفرد و از اسطوره مفاهیمی چون هماهنگی، توازن

دیونیزوس نیز برای نشان دادن نیروهای حیاتی مفرط، پویایی، سرزندگی، تغییر و تحول، آفرینش و 

 .کندانهدام، تحرک، جنبش، ریتم، نشئگی و یگانگی استفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE
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آثار آنها تفکر  .از تأثیرگذارترین فیلسوفان تاریخ هستند اندیشمندنیچه دوامانوئل کانت و فردریش 

را شکل داده است و امروزه توسط محققان مورد مطالعه قرار می گیرد. در حالی  و پست مدرن مدرن

 در زیر سوال بردن ماهیت واقعیت و اخلاق  اماکه فلسفه های آنها از بسیاری جهات متفاوت است، 

درباره اخلاق، معرفت و یی هاویژه بر دیدگاهبصورت نیچه فلسفه .فلسفه کانت و دارندمشترک نقطه 

کانت بیشتر به خاطر فلسفه اخلاقی اش که بر اساس امر معروفش بنا شده  .پردازدماهیت حقیقت می

است، شهرت دارد. از نظر کانت، اخلاق مبتنی بر اصول جهانی است که همه موجودات عاقل باید از 

پیروی کنند.بر خلاف رویکرد دین شناختی کانت به اخلاق، نیچه طرفدار چیزی بود که او آن را آن 

این باور که افراد باید برای رسیدن به اهداف خود برای قدرت بر دیگران  -د.می نامی« اراده به قدرت»

رزش های فردی تلاش کنند. از نظر نیچه، اخلاق مبتنی بر اصول جهانی نبود، بلکه بر خواسته ها و ا

کانت همچنین معتقد بود که دانش تنها از طریق عقل به دست می آید، در حالی که نیچه .استوار بود

استدلال می کرد که دانش ذهنی است و تنها از طریق تجربه به دست می آید. از نظر کانت، حقیقت 

ه شخص دائماً در حال تغییر مطلق و تغییرناپذیر بود. از نظر نیچه، حقیقت نسبی بود و بسته به دیدگا

بود. این دو دیدگاه متفاوت از دانش در رویکردهای مربوط به آنها به فلسفه منعکس شده است.کانت 

 استقبال می کرد.طرفدار رویکردی تحلیلی بود در حالی که نیچه از رویکرد تفسیری تر

ای مشترک به کاوش علاقه های فلسفی، هم کانت و هم نیچههایشان در دیدگاهعلیرغم تفاوت      

در ماهیت واقعیت داشتند. هر دو فیلسوف به دنبال درک چگونگی تعامل انسان با جهان اطراف خود 

هر دوی آنها معتقد بودند که درک واقعیت مستلزم  ند.و همچنین چگونگی درک آن از همه چیز بود

ون آن است. در نهایت، هر دو بررسی باورهای خودمان در مورد آن و همچنین اعمال خودمان در در

  .فیلسوف به دنبال کشف حقایق زیربنایی در مورد واقعیت بودند تا جایگاه ما را در آن بهتر درک کنند

که جنگ تنها باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد و باید با  معتقد استکانت      

. او استدلال کرد که استفاده از جنگ به عنوان .م شودنهایت احترام برای زندگی و کرامت انسانی انجا

ابزاری برای دستیابی به منافع سیاسی یا اقتصادی اشتباه است و در عوض از مذاکره مسالمت آمیز و 

جنگ فقط باید برای حمایت از حقوق شهروندان و حفظ صلح و . کندسازش بین کشورها دفاع می

کشورها باید برای حل و فصل اختلافات خود از راه های مسالمت  .عدالت در جهان استفاده شود

آمیز مانند دیپلماسی و مذاکره تلاش کنند. کانت معتقد بود که جنگ بخشی اجتناب ناپذیر از طبیعت 

انسان است و نمی توان آن را به طور کامل حذف کرد. او استدلال کرد که تنها راه دستیابی به صلح 
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می از قوانین و مقررات بین المللی است که استفاده از زور را بین دولت ها پایدار از طریق سیست

را پیشنهاد کرد که در آن هر ایالت حقوق و تعهدات  «های آزادفدراسیون ایالت»محدود می کند. او 

این فدراسیون بر اساس اصول احترام متقابل، عدالت و همکاری  د.برابری در قبال یکدیگر داشته باشن

او معتقد بود که جنگ ها باید با اهداف محدود انجام شود و نباید برای به دست آوردن   .بود خواهد

قلمرو یا منابع مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، او استدلال کرد که جنگ ها نباید به دلایل 

 اگر چهعتقد بود م او .ایدئولوژیک یا برای انتقام انجام شود، بلکه باید به خاطر عدالت و صلح باشد

جنگ بخشی اجتناب ناپذیر از طبیعت انسان است اما می تواند از طریق قوانین و مقررات بین المللی 

نظریه کانت درباره ی صلح پایدار بر اساس پیش زمینه ها و شروط قطعی صلح و محدود شود. 

راسیون دولت های آزاد تفاهم میان ملت ها و دولت ها،ترکیبی از ایده های واقع گرایانه ای چون فد

است که اگرچه تحقق آن آسان نیست اما انگیزه ی پیشرفت نوع بشر در آینده است. نظریه ی 

حکومت یگانه ی  جهانی کانت امری مشروط است و وابسته به ارتقا سطوح آموزش  و فرهنگ 

ی سرچشمه انسان ها در جهان است که اگر غیر از آن باشد به خودکامگی و فروپاشی می انجامد.

ی صلح پایدار، اعتقاد به خردپیشگی بشر و آرزوی بهروزی و آرامش الهام کانت در نگارش رساله

 مردم سراسر جهان در گرو نگاه آپولونی است. 

تواند تدریجاً و عمل می از نظر کانت عقل مطابق با غریزه عمل نخواهد کرد بلکه آموزش، تمرین    

ها باید مدت طولانی از زندگی خود را صرف همین جهت است انسان پیشرفت رساند. پس بهآنرا به 

شناخت عقلانیت از نظر کانت یک انسان انمند سازی استعدادهای طبیعی خود سازد. آموزش و تو

ی به عقل است، عقلی قابل شناسی تمام و کمال است. کانت معتقد است انسانیت انسان، وابسته

سازد، کانت نسان نیست بلکه خود انسان و چیزی است که انسان میاعتماد. عقل ابزاری در اختیار ا

در زندگانی  . اوداند و معتقد است کار عقل عمل کردن است و نه نظر کردنغایت عقل را عملی می

کند تا انسان را به مقام رساند و عناصر متضاد با عقل را حذف میانسان عقل را به حاکمیت مطلق می

عقل عالی ترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین مرحله شناخت پس  .اندآزادگی و آزادی برس

است. عقلانیت یا خردورزی بنیادی ترین ویژگی انسان و مبنای کرامت ذاتی اوست، کانت عقلانیت 

 عملی را معیار اصلی می پندارند، یعنی شان و کرامت انسان به چیزی است که می خواهد. 

کنترل  لاق یک ساختار انسانی است و در طول تاریخ از آن برای سرکوب وکه اخ معتقد بودچه نی    

صلح و هماهنگی در جامعه  اخلاق باید به عنوان ابزاری برای ایجادپس مردم استفاده شده است. 
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صل می نیچه معتقد بود که صلح تنها از طریق به رسمیت شناختن انسانیت مشترک ما حا د.دیده شو

های خاصی لال کرد که ما باید مفاهیم سنتی اخلاق را که برای سرکوب گروهاو همچنین استدشود. 

برای ایجاد صلح در جامعه، نیچه استدلال کرد که ما باید تنوع را شود، رد کنیم.ز مردم استفاده میا

که صلح تنها از طریق گفتگو و  معتقد بودبپذیریم و هر گونه تبعیض یا تعصب را رد کنیم. نیچه 

تفاهم بین گروه های مختلف جامعه حاصل می شود. او استدلال کرد که با درگیر شدن در 

های توانیم از دیدگاههای متفاوتی نسبت به ما دارند، میگفتگوهای معنادار با کسانی که دیدگاه

ه معتقد است که صلح چیزی یکدیگر بیاموزیم و به درک بهتری از باورهای یکدیگر برسیم. نیچ

او ما را تشویق  د از درون هر فردی سرچشمه بگیرد.نیست که بتوان از بالا تحمیل کرد، بلکه بای

 . باورهای دیگران را بهتر درک کنیمهای خود انتقادی بیندیشیم تا کند که درباره باورها و ارزشمی

صلح محصول ذهنیت این معتقد بود که  نشانه ضعف و انحطاط است. اومدرن صلح  از نظر نیچه    

کرد که صلح تنها از گله است و قدرت واقعی از درگیری و مبارزه حاصل می شود. او استدلال می

نیچه  شود.نامید، حاصل میمی« به قدرتاراده »طریق تلاش مداوم برای قدرت و سلطه، که او آن را 

 -ای برای رسیدن به هدف است که وسیلهاستدلال کرد که صلح به خودی خود یک هدف نیست، بل

 .هدف، ایجاد شکلی بالاتر از انسانیت است

آپولونی در اثر شور و مستی دیونیزوس است و بدون آن  ینیچه معتقد بود توان نمایان شده     

دارد تکامل  ید، تأکدهدیرغم برتری اخلاقی که به عنصر آپولونی مبه او کارآمدی مفهومی نداشت.

 یعنصر آپولونی بواسطه عنصر دیونیزوسی است و اگر عنصر آپولونی با قدرت دگرگون کننده

 .متحجر سازد روحیب یهادیونیزوسی همراه نگردد متضمن این خطر است که زندگی را به صورت

 فرهنگ عقلانیت و نظم بر سیطره دیونیزوسی عامل یعنصر آپولونی بر جنبه یغلبه در تفکر نیچه

فرهنگ . می سازدفراهم از زندگی د و موجبات رخت بربستن شور و شعف و شیدایی را وشمی 

ی آن از احاطهتفکر مفهومی، سیطره اخلاقی و  یعلت غلبهبمعاصر که میراث تفکرات سقراطی است 

ایی و ما را به نهیلیسم دچار کرده است و برای رهشده دچار زوال و فرسودگی  ،تفکر مسیحیت سوی

 .ها و جایگزینی نداریمارزش یفآن راهی جز بازتعر

را از  امورآید نگاه نیچه به آدمی دینوسیوسی است زیرا معتقد است انسان همه به نظر می     

یابد برای او، شناخت مطلقی نباشد و این نقطه یمنگرد پس شناخت از هستی یمخود  اندازچشم

ا اندیشه آپولونی با حاکمیت آنچه بیرون و ورای زندگی است زیرکانت است. مقابل تفکرات آپولونی
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 گیرد. یممقابل زندگی قرار 

معتقد است نگاه آپولونی با ترازوی عقل با طرح دو جهان معقول و محسوس و اصل قرار دادن  نیچه

ی تحقیر زندگی را بوجود آورده ینهزمجهان معنوی معقول، جهان واقعی را فرع قرار داده است و 

با مفاهیم گناه، تزکیه و تهذیب نفس  هاآناست و با تحقیر امیال و غرایز طبیعی بشر و ناروا خواندن 

در تفکر را سرکوب نمودند که این نادیده گرفتن نگاه دینوسیوسی است.  هاانسانتمایلات طبیعی 

شود و  ی بر انسان، به قصد ظهور ابَرمرد آغاز میترین جنگ، با ارادة معطوف به چیرگ نیچه، نیک

سلوکِ سلحشور که  یا همان سلحشوران است.شرط چنین حرکتی وجود جنگاوران آرمانی  پیش

الواقع همان راهی است که به ظهور  طریقتِ به کمال رساندن نفس از رهگذر میدان نبرد است، فی

  .انجامد ترین آثار هنری می او به کمیاب توأمان عالیترین والائی و زیبائی در فرد و تبدیل

آید نگاه کانت به موضوعات علی الخصوص صلح و جنگ یک نگاه آپولونی است که به نظر می

قصد دارد با یک نظامنامه ،یک منشور یا یک دستور العمل از وقوع جنگ جلو گیری کند و جامعه 

ز دیگر سو نگاه نیچه به موضوع صلح و بشری با استعانت از آن جهان را به صلح پایدار برساند.ا

جنگ کمی متفاوت تر از مفاهیم صلح و جنگ است و به نظر می آید از دریچه ی دیگری به این دو 

مفهوم بنگرد.نیچه با نگاه دینوسیوسی به جهان هستی،انسان و...، با نگاه آپولونی به ستیز می پردازد و 

دن به جامعه آرمانی نیچه، دینوسیوس باید بر آپولون پیروز دعوت به مبارزه با آن می کند.لذا برای رسی

شود تا ابر انسان ظهور کند و جامعه ی مدرن ساخته شده بدست سقراط و همفکرانش را از بین ببرد، 

 پس برای رسیدن به صلح باید ابتدا جنگید. اگر نگاه کانت را آپولونی و نگاه نیچه را دینوسیوسی

به نیچه دیونیسوسی کانت برای دستیابی به صلح جهانی و نگاه آپولونی  دگاه بدانیم به نظر می آید دی

هماهنگی همانگونه که نیچه  فرهنگ والای یونان را از زندگی برای ظهور ابرانسان آرمانی است و 

یی طبیعت گراشور وو دیونیزوس که نماد  از یک سو ستا ییفردگرا نظم و میان آپولون که نماد

صلح کانتی و جنگ مورد نظر نیچه نیز باید به تعادل  می داند، آن دو میان و تعادل است از دیگر سو

 آرمانی است. یشتر از کاربردی بودن،برسند و نگاه تک بعدی به هر کدام ب
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